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مرحوم استاد صادق صندوقی از پیشکسوتان عرصة تصویرگری کتاب های کودک و اشاره
نوجوان و به ویژه کتاب های درسی است که همة کودکان و نوجوانان دهه های 1340 تا 1370 با آثار ایشان 
آشنا هستند. استاد صندوقی به دلیل علاقه به کودک و نوجوان، علاوه بر کارهای تصویرگری، آثار خلاقانة 
انگیزشی و هنری ویژه ای هم داشت و از جمله ابداع کنندة کارت های آفرین در حوزة نظام آموزشی کشور 
است. ایشان که از کارشناسان خبرة ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بود، در 31 مردادماه سال 
1397 زندگانی را بدرود گفت. به مناسبت گرامیداشت یاد آن بزرگوار، در این شماره پروندة ویژه ای برای 
مرور تصویرگری در کتاب های درسی ارائه کرده ایم. مطلع این پرونده، زندگانی خودنگاشت شادروان استاد 

صندوقی است. روحش شاد باد.

شرح حال
 استاد صادق صندوقی

)تصویرگر( 
به قلم خودش

»صادق صندوقي« هستم؛ تصويرگر كتاب هاي درسي و نقاش 
بيش از دو هزار جلد كتاب كلاســيك و دواين شــعرا. متولد پنچم 
ارديبهشت ماه 1325 شمســي در همدان، سر پل يخچال، خيابان 
بوعلي، از مادري همداني به نــام فردوس و پدري روس تبار كه در 
كودكي به دليل شــايعة مسلمان كشيِ بلشويك ها در انقلاب اكتبر 
1917 روسيه، به ناگزير همراه خانواده از زادگاهش شوروي، ابتدا به 
»آدانا«ي تركيه و سپس در 20 سالگي به ايران پناهنده مي شود كه 
بعدها به خاطر شــغلي كه انتخاب مي كند، در همدان به نام محرم 
کبابي معروف مي شود كه بي شك نسل هاي دهه هاي بيست و سي 

شمسي، كباب هاي تركي استامبولي اش را به خوبي به او ياد دارند.
و امــا گرايش و علاقة من به نقاشــي، درواقــع از رنگ آميزي 
كتاب هاي درســي برادر بزرگ ترم كه تصاويرش آن زمان به صورت 
سياه و سفيد چاپ و منتشر مي شد پا گرفت. البته اضافه كنم كه در 

ود
دبـ
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دهة 30، به علت فقدان كلاس و كارگاه هاي آموزشــي در محيط مهجور و بستة همدان، تنها 
منظر نگاه تشنة من در زمينة يادگيري هنرهاي تجسمي، ديدن پوسترهاي سينمايي فيلم ها 
و همچنين تابلوهاي سر در مغازه ها بود كه غالباً با امضاي پرچم، ارژنگ و ملکي در معبرها و 
ميدان ها نصب مي شدند و نيز رؤيت برخي نقاشان هنگام انجام كار، فكر و ذهن مشتاق مرا به 
خود مشغول مي ساخت. بعدها نيز ديدن نقاشي هاي مجلات و كتاب هايي كه با امضاي استادان 
تصويرگري نظير بهرامي، تجویدي، دول، مستشیري و مسعودي امضا شده بودند، درواقع 
نگاه كنجكاو مرا در ادامة راه مشــتاق تر كرد. درواقع بهره گيري از راه و روش اين اســتادان در 
حوزة تصويرگري مطبوعات كلاس، درسي شد براي مني كه از نعمت كلاس نقاشي و همان طور 

مدل هايي با چاپ و كيفيت بهتر محروم بودم.
رفتن به دبســتان كه با تشــويق و ترغيب معلمان آگاه و دلســوز همچون آقايان بلالي، 
اسدیان، دزفولي، پورراد، شریفي و شیوا در دبستان هاي »پرورش، شكيبا و هاتف« همراه 
بود، باعث شــد مسير آينده ام را مشخص كنيم، طوري كه بلافاصله با اخذ مدرك سيكل اول 
متوســطه از دبيرستان »علويان« همدان مشتاقانه و پيگير راهي تهران شدم و در »هنرستان 
هنرهاي زيباي پسران« نام نويسي كردم و زير نظر استادان زبده مثل ویشکایي، وزیري مقدم، 

نامي، مقیمي، حالتي، قهاري، دکاء و کاظمي قرار گرفتم.
همين حضور در هنرستان و تلمذ و تحصيل در آنجا باعث شد من ضمن تحصيل دروس 
كلاســيك،  باب تازه ای را در نوع نگاهم به نقاشــی نو و درك آثار هنرهای مدرن بگشــايم.

متأسفانه در گيرودار تحصيل در هنرستان، پاره ای مشكلات شديد مالیِ ناشی از بيماری 
برادر نوجوانم كه منجر به فوتش گرديد، ورشكســتگی پدر و مسائل عديدة ديگر موجب شد 
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تن به كار مادی بســپارم و همراه برادر بيمارم به شبيه ســازی و عريضه نويسی مشغول شوم. 
خوشبختانه در اين راســتا از طريق يكی از رهگذران گزينش و در نشريات معروف آن زمان 
نظير »دانشمند، صبح امروز و تهران مصور« به عنوان طراحی تيتر »آيكن« و تصويرگر شروع 

به كار كردم كه اولين كار روی جلد رنگی ام در سال 1342 با موضوع »عاشورا« منتشر شد.
پس از كســب مدرك هنرستان، به خدمت وظيفه در كسوت سپاهی دانش درآمدم و به 
روستای فيروزآباد شهرستان اسفراين اعزام شدم كه فرصت مناسبی برايم پيش آورد تا فارغ 
از دغدغه های مالی و معيشــتی، در خلوت روستا، به كار جست وجو در زمينه های بومی هنر 

مملكتم بپردازم.
سال 1345، پس از پايان خدمت وظيفه، با وجود شغلی با درآمد مكفی، به دليل عشق و 
علاقه ام به محيط روستا و آموزش، به استخدام آموزش وپرورش درآمدم و به عنوان آموزگار دورة 
ابتدايی، مشتاقانه راهی روستاهای كشورم من جمله آذربايجان غربی، روستاهای قبافكندی، 
كوخان و مدتی نيز در نوبران ساوه شدم و جست وجوهايم را در زمينة هنرهای سنتی كشور 
عزيزم از جنبه های بصری و تجســمی ادامه دادم. ليكن، بعــد از چندی، با قبولی در آزمون 
آموزش ضمن خدمت در »انستيتو تربيت مربيان امور هنری«، به ناچار به پايتخت اعزام و زير 
نظر استادان زبدة هنرهای هفت گانه نظير آقايان سلحشور، زهری، گلزاری، معتبر، حلیمی و 
شاه محمدی قرار گرفتم كه در پايان دوره به عنوان دانشجوی ممتاز و شاگرد اول فارغ التحصيل 
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و بــه ناچار در تهران و در »مركز مطالعات و تحقيقات ملی و ميهنی« وزارت آموزش وپرورش 
ادامة خدمت دادم.

شــايان ذكر است، در ساعات غيراداری، همچنان به انجام سفارش های هنری كه بيشتر 
شامل روی جلد كتاب ها و كارهای فرهنگی ديگر بود می پرداختم. در اين رهگذر و دو سه سالی 
قبل از انقلاب اسلامی، از جانب »حاج آقا ابوالفتح دعوتی« تصويرگری چند كتاب مذهبی به 
حقير سفارش داده شد كه چاپ و انتشار آن ها بلافاصله با استقبال زيادی، به خصوص از طرف 
قشر جوان و نوجوان مواجه شد كه خوشبختانه علاوه بر بهبود وضع مالی و اقتصادی ام، به نوعی 

به معروفيت حقير در سطح كشور انجاميد.
با شــروع انقلاب اسلامی و در روند كار اداری ام، ابتدا به ادارة كل امور تربيتی و سپس به 
ســازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی منتقل شــدم و اوقاتم به تصويرگری مجلات رشد و 
همچنين نقاشی كتاب های درسی در »دفتر چاپ و توزيع كتب درسی« وزارت آموزش وپرورش 
گذشــت كه در نهايت 10 سال آخر خدمتم را آنجا ســپری كردم و آبان ماه 1377 به افتخار 

بازنشستگی نائل شدم.
بايد اضافه كنم كه نعمت بازنشستگی برايم فرصتی نيكو فراهم ساخت تا جانانه و پيگير 
به كار هنری بپردازم كه حاصلش برپايی و تشــكيل نمايشگاهی شد در سال 1382 شمسی 
در كشور ايتاليا و در گالری بين المللی »سن اگوستين رُم« و »گالری گره« در شهر »تورين« 
ايتاليا كه بی نهايت مورد استقبال نوادگان داوينچی و رافائل قرار گرفت. همان سال نيز وزارت 
آموزش وپرورش در حاشــية اولين جشــنوارة تصويرگری كتب درسی، از من و استاد مرحوم 
پرویز کلانتری، به عنوان پيشكسوتان تصويرسازی كتاب های درسی تجليل و تكريمی شايسته 
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به عمل آورد و در اســفند 1392 نيز شهرداری تهران )منطقة 7( به كاشت نهالی در بوستان 
انديشة تهران به نام و به دست اين حقير اقدام كرد.

در پايان و با اختتام فرصت و اغتنام رخصت بايد عرض كنم، در سال 1391 نيز از سوی 
شــورای عالی ارزشيابی هنرمندان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران، به اخذ مدرك درجة 
يك هنری كه معادل درجة دكترا در رشــتة تصويرگری اســت، نائل شــدم و متعاقب آن به 
عضويت مؤسسة »هنرمندان پيشكسوت« درآمدم كه خوشبختانه با الطاف فراوان مسئولان 

خدوم و زحمتكش اين مؤسسه، از مزايای آن بهره بردم و می برم. 
لازم به يادآوری اســت، در طول ســال ها خدمت فرهنگی و انتشار روی جلد كتاب های 
گوناگون، كارت های آفرين، نقاشی تمبر و غيره باعث نوعی شناخت من در بين دانش آموزان 
امروز و فرهيختگان امروز شده است كه همگی معروف اند به اينكه اولين بار عشق به كتاب خوانی 
را جلدهای جذاب و زيبا در آن ها شكوفا كرده و علاقه مندشان ساخته است. طرفه آنكه اغلب 
چهره ها و ســيمای شــخصيت های تاريخی را اولين بار از طريق چهره هايی كه سال ها پيش 
برايشان ســاخته ام در ذهن و تخيل خويش مجســم كرده اند و می كنند. بنابراين، با افتخار 
می گويم: »خوش حالم كه در كيف هر دانش آموز ايرانی حداقل يكی از نقاشی های من وجود 

دارد«.
در خاتمه جا دارد در اين راســتا از مســئولان فرهنگی همدان كه به فكر پيشكسوتانی 
هســتند كه مويی در اين راه ســفيد كرده و قامتی در اين وادی خم كرده اند، تشــكر كنم و 
قدردان عزيزانی باشيم كه دلسوزانه و پيگير به طريق گوناگون شرايط تكريم از هنرمندان را 

فراهم ساخته اند و می سازند.
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1325: متولد در همدان.
1340: اعزام به تهران و ثبت نام در هنرستان هنرهای زيبای پسران تهران.

1341: ورود به مطبوعات به عنوان تصويرگر مجلات صبح امروز، دانشمند و تهران مصور.
1342: چاپ و انتشار اولين كار روی جلد رنگی ام تحت عنوان »عاشورا«.

1344: فارغ التحصيل از هنرستان و اعزام به خدمت وظيفه در كسوت سپاهی دانش در اسفراين.

1346: همكاری با سازمان »گرافيك« زير نظر استادان فرهيخته آقايان پاکباز و جودت.

1348: استخدام در وزارت آموزش وپرورش در كسوت معلم ابتدايی در آذربايجان غربی و ساوه.
1351: قبولی در آزمون آموزش ضمن خدمت فرهيختگان و ادامة تحصيل در »انستيتو 

تربيت مربيان هنری«.
1353: فارغ التحصيل با مدرك فوق ديپلم، به عنوان شاگرد اول انستيتو.

1354: انتقال از ساوه به تهران به عنوان كارشناس امور نمايشگاه ها در »مركز تحقيقات و 
مطالعات ملی و ميهنی«.

1355: همكاری در »آتلية هنر« تحت عنوان نقاش و مذهب و تصويرگر.
1356: اهتمام به انجام يك سری روی جلد قصص اسلامی به سفارش حاج آقای دعوتی.

1357: شروع انقلاب اسلامی و انتقال به قسمت امور تربيتی وزارت آموزش وپرورش.
و  تصويرگر مجلات رشد  به عنوان  توزيع كتب درسی«،  و  دفتر »چاپ  به  انتقال   :1366

كتاب های درسی.
1366: ادامة  همكاری با »سازمان پژوهش و برنامه ريزی« وزارت آموزش وپرورش.

1377: افتخار بازنشتگی در آبان ماه.
لازم به يادآوری اســت، علاوه بر انجام وظايف اداری، در ســاعات غيراداری، همچنان 
از سال 1341، به نقاشــی و تصويرگری در زمينه های روی جلد كتاب های مختلف، اعم از 
داســتان های كلاسيك برای كودكان و بزرگ ســالان، دواين شعرا، تذهيب و تشعير، نقش 
قالی، نقاشی تمبر، كاريكاتور، لوگوی جشن های تولد و ازدواج، كارت های آفرين و غيره ادامه 

داده ام كه همچنان نيز ادامه دارد.

1381: دريافت لوح افتخار چندين جشنوارة  داخلی.
جشنوارة  اولين  حاشية  در  کلانتری  مرحوم  استاد  و  حقير  بزرگداشت  و  1382: تجليل 

تصويرگری كتب درسی.
ارزشيابی وزارت فرهنگ و  از شورای  1391: اخذ نشان درجه يك هنری، معادل دكترا، 

ارشاد اسلامی.
1392: كاشت نهالی به نام و به دست حقير در بوستان انديشة شهرداری منطقة 7 تهران.

تنها نمايشگاه انفرادی ام در سال 1382 در ايتاليا و شهرهای »رم« و »تورين« برگزار شدند.


